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جلسه 130-843
یک‌شنبه - 31/02/1402
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به کسی بود که بخاطر مشکل مادرزادی یا بیماری کمرش خمیده بود و عرفا به او می‌‌گفتند راکع، شیخ راکع. صاحب عروه تعبیر کرد ان تمکن من الانتصاب وجب علیه ذلک و ان لم یتمکن من الانتصاب و لکن تمکن من الانتصاب فی الجملة فکذلک، ظاهرا مقصود ایشان از آن تمکن من الانتصاب تمکن از قیام عرفی است که از حالت رکوع خارج می‌‌شود و مقصودشان از آن فرض که لم یتمکن من الانتصاب و لکن تمکن من الانتصاب فی الجملة فکذلک، فرضی است که صدق قیام نمی‌کند بر انتصاب او، ‌هنوز در حد رکوع است، و لکن می‌‌تواند این شخص قریب به قیام بشود، باز همین که می‌‌تواند تخفیف بدهد انحناء خودش را و قریب بشود به حال قیام و لو عرفا هنوز به او راکع می‌‌گویند باز این را واجب می‌‌داند، در بحث قیام گذشت که مشهور هم این را واجب می‌‌دانند. 
البته در این مسأله ما تا زمان شهید اول مطرح نشده بود این مسأله شهید اول مطرح کرد این مسأله را در ذکری جلد 3 صفحه 364، در دروس هم دارد، می‌‌گوید لو امکنه ان ینقص من انحنائه حال قیامه وجب ذلک قطعا، شهید ثانی هم در مسالک، محقق ثانی هم در جامع المقاصد دارند، در کشف اللثام هم جلد 4 صفحه 74 است که فان امکنه تقلیل انحنائه کان هو الواجب، متمکن از این نیست که رکوعش را تبدیل کند به قیام، یعنی برگردد دیگر عرفا به او نگویند که لیس براکع، نه، این مقدار را متمکن نیست، و لکن می‌‌تواند تخفیف بدهد انحنائش را این واجب هست.
در کلمات متاخرین هم این آمده، صاحب جواهر در جلد 10 صفحه 82 جواهر مطرح می‌‌کند این را بعد می‌‌گوید چون از حد رکوع خارج نمی‌کند این تخفیف انحناء، ما واجب نمی‌دانیم. اگر این تخفیف انحناء باعث می‌‌شد که دیگر عرفا به او نگویند راکع، عیب ندارد، واجب بود، اما وقتی نمی‌تواند این مقدار تخفیف بدهد انحنائش که عرف به او بگوید لیس براکع، هر کار بکند عرف به او می‌‌گوید راکع دلیلی بر وجوب تخفیف انحناء نیست.
در وسیلة النجاة مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی مطلبی فرموده، هم امام هم آقای گلپایگانی پذیرفتند و آن مطلب این است: ان لم یتمکن من الانتصاب التام فالانتصاب فی الجملة و ما هو اقرب الی القیام واجب، یعنی انتصاب فی الجملة را به این معنا گرفتند که هر چه نزدیک تر بشود به حال قیام و لو عرفا قائم در مقابل راکع بر او صادق نباشد، هنوز به او بگویند راکع واجب است این کار. بله، ان لم یتمکن اصلا اگر اصلا تخفیف انحناء بر او ممکن نیست این‌جا گفتند تشدید انحناء بر او واجب است، اگر تشدید انحناء از حد رکوع شرعی او را خارج نمی‌کند.

خود صاحب عروه حاشیه‌ای دارد بر صراط النجاة صاحب جواهر آن‌جا کاملا مقصودش را روشن کرد، صاحب جواهر گفته لو کان کالراکع خلقة او لعارض لم یجب علیه الزیادة فی الانحناء و ان کان الاحوط، کسی که راکع مادرزادی است مثلا، همین که قصد کند بقائا بعد از این‌که حمد و سوره خواند قصد کند که همین رکوع مادرزادی بشود رکوع صلاتی احتیاج ندارد که تشدید کند انحناء را و لو احوط این است که تشدید کند انحناء را به شرط این‌که با این تشدید انحناء از حال رکوع خارج نشود.
صاحب عروه این‌جا گفته تشدید انحناء واجب است، بل لایخلو من قوة. بعد در ادامه:‌ اما اذا تمکن من الانتصاب علی وجه یخرج به عن مسمی الرکوع وجب، اگر می‌‌تواند تخفیف بدهد انحناء را به حدی که دیگر بر او راکع صادق نباشد واجب است تخفیف بدهد انحنائش را برگردد به حالی که دیگر عرف به او نمی‌گوید راکع، می‌‌شود قائم بعد رکوع می‌‌کند. اما ان لم یتمکن من الانتصاب علی الوجه المزبور اما اگر نه می‌‌گوید پدرجان! من تخفیف انحناء بخواهید می‌‌دهم اما کاری نمی‌توانم بکنم که عرف به من نگوید راکع، لم یجب، صاحب جواهر می‌‌گوید واجب نیست، تخفیف انحناء واجب نیست چون هر کاری بکند عرف به تو می‌‌گوید راکع. و ان کان هو الاحوط، این‌جا هم گفت احتیاط مستحب این است که تخفیف انحناء بدهد. صاحب عروه در حاشیه صراط النجاة صاحب جواهر گفته بل الاقوی، اقوی این است که واجب است تخفیف انحناء و لو از مسمای رکوع او را خارج نکند.
و لذا عبارت عروه را به نظر می‌‌رسد که این‌جور باید معنا کرد و شاید آقای خوئی خوب معنا نکرده. عبارت عروه را که داشت ان لم یتمکن من ذلک و لکن تمکن من الانتصاب فی الجملة وجب ذلک، انتصاب فی الجملة یعنی همین، انتصابی که و لو خارج نمی‌کند او را از صدق عنوان رکوع و لکن تخفیف انحناء است، قریب می‌‌شود به حال قیام، این واجب است، اگر این ممکن نیست آن وقت نوبت می‌‌رسد به تشدید انحناء، اگر تشدید انحناء ممکن بود صاحب عروه می‌‌گوید تشدید انحناء بکند. و اگر تشدید انحناء هم ممکن نبود ایماء می‌‌کند علی الاحوط، ‌همراه با قصد قلبی رکوع.

آقای خوئی این‌جوری عبارت را ظاهرا فهمیده می‌‌گوید فان تمکن من الانتصاب این را معنا کرده یعنی تمکن من القیام مع اقامة الصلب، این‌جوری معنا کرده، بعد می‌‌گوید فان لم یتمکن من الانتصاب اصلا، گفته فان تمکن من القیام کسی که متمکن از انتصاب نیست آقای خوئی معنا کرده یعنی کسی که متمکن از اقامة الصلب در حال قیام نیست اگر می‌‌تواند قیام بکند قیام کند، فان تمکن من القیام و لو منحنیا الذی هو حد متوسط بین الرکوع و بین الانتصاب التام، قائم به او می‌‌گویند منتصب القامة به او نمی‌گویند، قائم به او می‌‌گویند یعنی راکع نیست، وجب ذلک و کان رکوعا اختیاریا فانه متقوم بمطلق القیام لا بخصوص القیام الانتصابی. بعد آقای خوئی فرموده و ان لم یتمکن من القیام اصلا، اگر اصلا متمکن از قیام نیست یعنی هر چه تخفیف بدهد رکوعش را قیام نمی‌شود، رکوع از بین نمی‌رود، صرفا تخفیف انحناء است، رکوع از بین نمی‌رود، عرف هنوز به او می‌‌گوید راکع، ‌این‌جا بحث تشدید انحناء‌را پیش کشیده است و می‌‌گوید مشهور از جمله صاحب عروه قائل شدند به تشدید انحناء، ولی ما قائلیم به لزوم ایماء، تشدید انحناء لازم نیست بلکه کافی هم نیست، ایماء به رأس لازم است.
غیر از این‌که به نظر می‌‌رسد عبارت عروه را ایشان ظاهرا خوب معنا نکرده اشکال جدی به ایشان وارد می‌‌شود: آقا! پس شما فرض کردید که این شخص متمکن از قیام نیست بعد نظر دادید گفتید اگر تخفیف رکوع هم بدهد متمکن از قیام نیست واجب بر او ایماء است، نه آقا، بسیاری از این پیرمردها که کمرخمیده هستند مشکل‌شان این است توانایی راست‌ایستادن ندارند اما وقتی می‌‌نشینند مثل انسان‌های عادی می‌‌نشینند، این بدن نحیف این اسکلت نحیف توان این ندارد که راست بایستد اما وقتی می‌‌نشینند نخیر بطور عادی می‌‌نشینند، می‌‌خوابند بطور عادی می‌‌خوابند، این‌طور نیست که کمرشان خشک شده باشد، [صرفا] ناتوان هستند، و لذا طبق نظر آقای خوئی صریحا در موسوعه جلد 14 صفحه 209 فرمود اگر انحناء به حدی است که عرفا صدق قیام نمی‌کند فوظیفته الصلاة جالسا، صریحا این را فرمود، خلاف مشهور، ‌می گوییم آقای خوئی! شما حق بود این‌جا این را تذکر می‌‌دادید که اگر این شخصی که پیرمرد شده، کمرخمیده شده، نمی‌تواند عرفا آنقدر بالا بیاید که صدق قیام بکند ولی می‌‌تواند بنشیند که صدق جلوس بکند و از جلوس برود به رکوع جلوسی، طبق نظر شما این واجب است و این مقدم است بر ایماء.
لابد آقای خوئی در ذهن‌شان این بوده که این بنده خدا بنشیند بایستد فرقی نمی‌کند به حالش، بنشیند هم با کمرخمیده نشسته است، نمی‌تواند در حال نشستن کمرش را صاف کند در حالی که این خلاف متعارف است، ‌آقایانی که پیرمردهای قدخمیده در منزل داشتند، جدشان، این‌ها بایستند کمرشان حتی به حد زاویه مثلث قائم الزاویة هم ممکن است بشود، ‌90درجه، اما وقتی می‌‌نشیند خیلی عادی می‌‌نشیند، حالا ممکن اس یک مقداری خمیده باشد اما در حال نشستن نمی‌گویند راکع. و لذا آقای خوئی باید بگوید این نماز را نشسته باید بخواند، از اول باید نماز را نشسته بخواند چون متمکن از قیام نیست در هیچ‌کجای نماز. البته در همان جا مشهور این نظر را قبول نداشتند حتی آقای سیستانی هم آن‌جا اعتراض داشت به آقای خوئی می‌‌گفت روایت می‌‌گوید کسی در کشتی است آیا بایستد نماز بخواند یا بنشیند امام فرمود یقوم و ان حنی ظهره، یقوم را آقای سیستانی وفاقا لجمع من الاعلام مثل مرحوم آقای داماد معنا کرد قیام مجازی، چون در سؤال گفت لایستطیع، توان قیام ندارد، خب توان قیام ندارد این یقوم یعنی مجازا یعنی اقرب الی القیام، ‌هر چه بتواند خود را به قیام نزدیک کند، یا مجازا گفتند که این آقا در این حال قیامش همین هست، و ان حنی ظهره. البته ما با آقای خوئی موافق بودیم می‌‌گفتیم این یقوم و ان حنی ظهره می‌‌خواهد بگوید تا می‌‌تواند قیام بکند و لو انحناء ظهر بشود اما تا مخل به صدق قیام نیست قیام بکند، ظهور ندارد در این‌که و لو مخل به صدق حقیقی قیام باشد باز مهم نیست، صدق مجازی قیام کافی است، ‌نه، ‌همچون ظهوری ندارد. قبلا بحث کردیم.
حالا شما فرض کنید این آقا این پیرمرد قدخمیده بنشیند هم نمی‌تواند جلوسی بکند که عرفا به او نگویند لیس براکع، جلوسش هم عرفا می‌‌گویند راکع، قیامش هم عرفا می‌‌گویند راکع، و الا اگر جلوس بکند به او عرفا نگویند راکع مقتضای صناعت این است که نماز نشسته بخواند حالا اگر دل‌تان برای این پیرمرد بیچاره نمی‌سوزد احوط این است که دو نماز بخواند یک نماز ایستاده چون دیگر نمی‌تواند رکوعش را از بین ببرد در حال قیام یک نماز ایستاده با ایماء به رأس یک نماز نشسته با رکوع اختیاری، عیب ندارد، ‌پیرمرد است می‌‌خواهد برود به لقاء خدا هر چه بیشتر عبادت کند به نفعش هست در عالم آخرت.
آقای صاحب عروه که نظرش مشخص است، در بحث قیام هم گفت این‌جا هم گفت هر مقدار که می‌‌تواند تخفیف بدهد انحنائش را واجب است تخفیف بدهد و اگر نتوانست انحنائش را تخفیف بدهد اگر می‌‌تواند تشدید کند انحنائش را به نحوی که از صدق رکوع خارج نشود تشدید کند. این قول منسوب به مشهور است.
مرحوم محقق همدانی هم همین قول را قائل است، آقای بروجردی هم همین قول را قائلند، مرحوم آقای حائری هم همین را مطرح کردند در کتاب الصلاة، بیان این بزرگان را بگوییم:

مرحوم محقق همدانی که حق بزرگی بر حوزه‌های علمیه دارد و قدرش مجهول است در جلد 12 مصباح الفقیه صفحه 416 می‌‌گوید ما در بحث قیام گفتیم، قیام کل شخص بحسبه، این پیرمرد قدخمیده قیامش همین است، همین که بایستد با کمرخمیده می‌‌گویند قام، رکوعش تشدید در انحناء است، همین که انحنائش را بیشتر بکند لازم نیست انحنائش را به حداکثر ممکن تشدید کند، نه، و لو چند سانت، البته به حد رکوع شرعی برسد، اگر در حد رکوع شرعی رسیده است چند سانت بیشتر انحناء پیدا کند حداکثر ممکن لازم نیست عرف می‌‌گوید رکع، رکوع این شخص هم همین است، رکوع کل شخص بحسبه، رکوع این پیرمرد قدخمیده به تشدید انحناء است. تا تشدید انحناء نکند عرف نمی‌گوید رکع، با این بیانش نظر صاحب جواهر را دارد می‌‌زند چون صاحب جواهر خواهیم گفت معتقد است که اگر عرفا از حال رکوع نمی‌تواند خارج بشود چه با تخفیف انحناء، چه با تشدید انحناء نمی‌تواند از حال رکوع خارج بشود اصلا لازم نیست تکان بخورد، قصد قلبی می‌‌کند که این انحنائم رکوع باشد، محقق همدانی می‌‌گوید جناب صاحب جواهر! عرفا به این می‌‌گویند رکع؟ کی می‌‌گویند رکع؟ باید یک تشدید انحنائی در او باشد.

بعد ایشان فرموده الان به این پیرمردهای قدخمیده که نماز می‌‌خوانند مسأله بگویی به خودش بگو بلند شو نماز بخوان رکوع برو ببین چکار می‌‌کند با آن ارتکاز عرفی خودش، تشدید انحناء می‌‌کند. این‌هایی که می‌‌روند پیش امراء به آن‌ها می‌‌گویند رکوع کنید در مقابل امیر، ببینید چکار می‌‌کنند؟ پیرمرد قدخمیده اگر برود تشدید انحناء می‌‌کند. اصلا عرف به همان تشدید انحناء این شخص می‌‌گوید رکوع کرد.
این نظر ایشان.

مرحوم آقای حائری هم در کتاب الصلاة صفحه 234 شبیه همین را فرموده، فرموده: اگر این پیرمرد قدخمیده انحنائش به آخرین درجه رکوع عرفی نرسیده همان تشدید انحناء در نظر عرف برای او احداث رکوع است، اصلا عرف به او می‌‌گوید رکع، بله اگر آنقدر قدخمیده است که دیگر مرز آخر رکوع است که اگر آن مرز را بشکند می‌‌افتد در آن مرحله‌ای که دیگر عرفا نمی‌گویند راکع، تشدید انحنائش به حدی که صدق رکوع بکند ممکن نیست، این آقا از یک طرف رکوع عرفی برایش ممکن است، در حق این شخص رکوع عرفیش این است که حتی از اقصای رکوع شرعی چند سانت برود پایین تر عرف می‌‌گوید رکع، خیلی عجیب است، دیگر آن پیرمرد قدخمیده که قائم الزاویة را رد کرده، منفرج حاد الزاویة شده، یعنی رفته به طرف پایین، آخرین درجه رکوع شرعی است دیگر بیشتر از این بیاید پایین تر رکوع شرعی صدق نمی‌کند، ایشان می‌‌گوید از یک طرف رکوع عرفی که می‌‌تواند بکند، ‌همین که بیشتر منحنی بشود عرفا می‌‌گویند رکع، از آن طرف می‌‌بینیم رکوع شرعی حد دارد این دارد از حد رکوع شرعی خارج می‌‌شود. و لذا مسأله محل تامل است، احتیاط کند، ‌این آخرین حد رکوع شرعی که هست یک مقدار برود پایین بعد ذکر بگوید سبحان الله سبحان الله سبحان الله بعد بیاید برسد به آن حد رکوع شرعی دومرتبه ذکر بگوید.
محقق همدانی این ذیل را چیز دیگر می‌‌گفت، ‌او می‌‌گفت اصلا این حد شرعی برای آدم‌های متعارف است، اصلا این پیرمردی که اقصی مراتب رکوع انحنائش است حد شرعی ندارد رکوعش، هر چی خم‌تر بشود می‌‌گویند رکع، شارع هم که برای او حد قرار نداده، و لذا محقق همدانی می‌‌گفت اقصی مراتب رکوع هم برسد یک مقدار برود پایین تر، البته سجود نشود، یک مقدار برود پایین تر رکوع عرفی است و رکوع شرعی هم نگویید نیست، چون رکوع شرعی حدش برای افراد متعارف است نه برای این افراد. 
ما یک سؤالی داریم هم از مرحوم محقق همدانی هم از مرحوم آقای حائری، ‌می گوییم این‌که می‌‌گویید از حد رکوع شرعی خارج می‌‌شود ولی یک مقدار منحنی بشود عرف می‌‌گوید رکع، اصلا حد آخر رکوع شرعی کجاست، حد اول رکوع شرعی وصول الکفین است الی الرکبتین، مازادش دیگر حد شرعی ندارد، هر چی می‌‌خواهی برو پایین‌‌تر به شرط این‌که از صدق رکوع عرفی خارج نشوی. حد شرعی مبدأ دارد منتها ندارد. شما فرض کردید منتها دارد می‌‌گویید اگر از حد شرعی رکوع خارج شد. و اگر از آن حد عرفی خارج شد دیگر رکع نمی‌گویند، ‌شما فرض کردید عرف رکع می‌‌گوید فقط از حد شرعی می‌‌زند بیرون، این‌جور فرض کردند، منتها محقق همدانی گفت برای این آقا حد شرعی رکوع قرار ندادند حد شرعی رکوع برای کسانی است که سالم هستند مرحوم حاج شیخ گفت احتیاط کند، فرق‌شان این است و الا فرض کردند یک حد شرعی دارد رکوع که از او فراتر نمی‌تواند برود، ‌حد شرعی رکوع مبدأ دارد، ‌ابتداء دارد، انتهائش هر چه عرفا رکوع صدق کند می‌‌تواند جلو برود.
مرحوم آقای بروجردی هم مطلبی دارند مطلب ایشان را بگوییم بعد ببینیم مقتضای صناعت چیست. ایشان فرمودند که ما خیلی دنبال صدق رکوع نیستیم، در نماز فهمیدیم از ادله که بعد از قرائت تذلل واجب است و تذلل مراتب دارد، تذلل هم به انحناء است، مراتب دارد، مرتبه اولش رکوع است، حالا ایشان مرتبه آخر را نگفته، مرتبه آخر هم ایماء الی الرکوع است، این آقا که نمی‌تواند احداث رکوع بکند ولی می‌‌تواند تشدید رکوع بکند می‌‌تواند تشدید انحناء بکند، خب تذلل مناسب با این شخص این است دیگر. بله، آنی که به حد اقصی و اشد رکوع رسیده انحنائش، ما معتقدیم او انحناء زاید نکند، چون دیگر انحناء زاید او معلوم نیست مصداق تذلل باشد، دیگر چه خبره؟ چقدر فرو می‌‌روی. الزائد عن هذه المرتبة لم یکن تذللا لله تعالی چون از حد رکوع ما فهمیدیم اقصای تذلل رکوعی این است که بیشتر از این جلو نروی.
واقعا ما استحسان بخواهیم بکنیم یک حرف است که بگوییم ما استحسان می‌‌کنیم امر به رکوع رکوع اختیاری دارد و ایماء الی الرکوع که آن هم یک نوع انحناء است، انحناء الرأس یا انحناء العینین، ما بین رکوع اختیاری که انحناء کامل است و بین ایماء الی الرکوع بالرأس او العینین که انحناء ضعیف است یک انحناء متوسطی داریم در حق همین شیخ راکع که از مرتبه‌ای از رکوع به مرتبه دیگر رکوع که شدیدتر است منحنی بشود، این‌ها در امور تعبدیه راه ندارد، بحث تعظیم امراء یک ملاک عرفی دارد می‌‌گویند تعظیم کرد، ‌اما نمی‌گویند رکوع کرد، ‌راکع بود چی چی رکوع کرد، تحصیل حاصل می‌‌شود، ما در احکام شرعیه تابع قانون هستیم نه تابع این‌که چه چیزی استحسان بشود. شارع گفته واجب است ایجاد رکوع بعد از قرائت، این آقا نمی‌تواند ایجاد کند رکوع را بعد از قرائت چون این رکوع اشکال این است که ادامه همان رکوع مادرزادی است این ایجاد رکوع نیست، و لذا نمی‌تواند ایجاد رکوع بکند، شارع برای کسی که نمی‌تواند ایجاد رکوع کند بدل اضطراری قرار داده که ایماء الی الرکوع باشد. چه می‌‌دانیم ملاک احکام چیست.

بله مرحوم آقای حکیم بیانی دارد طبق آن بیان‌ که مؤید قول دوم هست و اصلا همین انحنائش رکوع صلاتی می‌‌تواند باشد، او یک بحث دیگر است اما تشدید انحناء که دیگر چیست؟ تشدید انحناء اظهار تذلل است، کی گفته اظهار تذلل به هر نحوی در نماز مطلوب است، خدا گفته ارکع، تشدید انحناء که احداث رکوع نیست.

 و لذا قول اول درست نیست. اما قول دوم قول صاحب جواهر است که می‌‌گوید این آقا قصد کند بقائا که این انحنائش رکوع صلاتی است، همین رکوع است، بعد از قرائت واجب است انسان راکع باشد، این آقا بعد از قرائت راکع است، نه تشدید انحناء لازم است نه تخفیف انحناء لازم است چون از رکوع خارج نمی‌شود. قصد کند این انحنائش رکوع صلاتی است همین کافی است.

آقای حکیم این‌جا به تایید صاحب جواهر آمده که قائل به این قول دوم هستند که ادامه این انحناء به قصد رکوع کافی است. و جالب این است که شیخ طوسی در مبسوط هم همین قول را اختیار کرده، ‌شیخ طوسی در مبسوط جلد 1 صفحه 110 می‌‌گوید ان اراد الرکوع زاد علی الانحناء قلیلا فان لم یفعله لم یلزمه، اگر زیاد نکند انحناء را هم مهم نیست همین که قصد کند این انحنائش رکوع صلاتی است کافی است. محقق در معتبر علامه در منتهی گفتند و هو جید و هو حسن، حرف خوبی است. آقای حکیم آمده گفته که این‌هایی که اشکال می‌‌گیرند به این قول دوم حرف حساب‌شان چیست؟ یا می‌‌گویند احداث رکوع لازم است و این احداث رکوع نیست بلکه ابقاء رکوع است یا می‌‌گویند رکوع عن قیام متصل واجب است و این رکوع همراه با قیام متصل به رکوع نیست، باید این را بگویند، هیچ‌کدام از این حرف‌ها درست نیست. اطلاق دلیل می‌‌گوید بعد از قرائت راکع باش این هم راکع است و لو این رکوعش بقاء انحناء قبلی باشد، چه می‌‌شود. اما اینی هم که می‌‌گویید رکوعش باید عن قیام متصل بالرکوع باشد، به چه دلیل؟ آن هم دلیل ندارد، این‌جا این‌جور فرموده. و لذا فرموده ما اصل برائت جاری می‌‌کنیم از وجوب تشدید انحناء.
می‌گویند جناب آقای حکیم! شما می‌‌خواهید این قول دوم را این‌جا انتخاب کنید قول سومی هم هست و آن قول کسانی است که می‌‌گویند ایماء کند به رکوع. ایشان می‌‌گوید آن قول هم درست نیست، نه تشدید انحناء درست است که قول اول است نه ایماء بالرأس الی الرکوع درست است که قول سوم است که آقای خوئی انتخاب کرده، ‌آقای سیستانی انتخاب کرده. چرا؟‌ ایشان اشکال خوبی می‌‌کند که ما این اشکال در ذهن‌مان بود بارها گفتیم، می‌‌گوید اطلاق ندارد ادله ایماء الی الرکوع، هر جا می‌‌رسد ایماء الی الرکوع، ببینید اطلاق دارد دلیل؟ ایماء الی الرکوع موضوعش در روایات کسی است که از مطلق انحناء عاجز است، آخه اطلاق ندارد نسبت به این کسی که متمکن است از تشدید انحناء. وقتی اطلاق نداشت ما اصل برائت جاری می‌‌کنیم از وجوب ایماء، دلیل اطلاق ندارد، ‌یک روایت بیاورید که من لم یتمکن من احداث الرکوع اومأ الی الرکوع تا ما بگوییم قبول داریم، همچون اطلاقی نداریم. المریض الذی لایستطیع ان یصلی جالسا و لایستطیع الرکوع و الجلوس، یعنی خوابیده نماز می‌‌خواند، نه می‌‌تواند بنشیند نه می‌‌تواند رکوع برود نه سجود برود، دارد یؤمی ایماءا، اطلاق ندارد. و لذا آقای حکیم می‌‌گوید یک برائت از وجوب تشدید انحناء جاری کردیم، یک برائت هم از وجوب ایماء به رأس جاری می‌‌کنیم نتیجه‌اش این می‌‌شود که همین جوری در دلش بگوید خدا! الذی جعلتنی شیخا راکعا من با همین ادامه انحناء قصد رکوع صلاتی می‌‌کنم، و این هم فعل اختیاری است می‌‌تواند هدمش کند، در اختیارش است خارج از اختیار که نیست، احداث نکرده رکوع را و الا ابقاء این رکوع در اختیارش است. 

جالب این است: آقای حکیم در ذیل مسأله 7 که مسأله بعدی است یادش رفته گفته مقتضای فتوای علماء لزوم احداث رکوع است، مقتضای فتوای فقهاء لزوم احداث رکوع است با این بیان ایجا چه جور جمع می‌‌شود، ‌این‌جا گفتید اطلاق دلیل گفته راکع باشد ندارد احداث بکن، این‌ها چه جور با هم جمع می‌‌شود، تامل بفرمایید انشاءالله تا فردا.
و الحمد لله رب العالمین.
